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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه قلم

 0011استاد ضرابی دی لغایت اسفند   

 11/1/0010      هشتمجلسه 

بُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَّ  »آیات شریفه : فَذَرْنیِ وَمَنْ يُکَذِّ

أمَْ تَسْألَهُُمْ أجَْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم   ﴾٤٥﴿ وَأمُْلیِ لهَُمْ إنِه کَيْدِی مَتِينٌ  ﴾٤٤﴿ يَعْلمَُونَ 

فَاصْبِرْ لحُِکْمِ رَبِّکَ وَلَّ تَکُنْ  ﴾٤۱﴿ أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَکْتُبُونَ  ﴾٤٦﴿ مُثْقَلوُنَ 

هِ لَنُبِذَ  ﴾٤۸﴿ کَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ نَادَى وَهُوَ مَکظُْومٌ  لَوْلَّ أنَْ تَدَارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ

الحِِينَ  ﴾٤۳﴿ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ  هُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصه ذِينَ وَإنِْ يَکاَدُ اله  ﴾٥۳﴿ فَاجْتَبَاهُ رَبُّ

هُ لمََجْنُونٌ  کْرَ وَيَقُولوُنَ إنِه ا سَمِعُوا الذِّ وَمَا هُوَ إلَِّ  ﴾٥۱﴿ کَفَرُوا لَيُزْلقُِونَکَ بِأبَْصَارِهِمْ لمَه

كنند واگذار  اكنون مرا با آنها كه اين سخن را تكذيب مى -﴾٥۲﴿ ذِکْرٌ للِْعَالمَِينَ 

(و به ۴۴بريم. ) عذاب پيش مى دانند به تدريج به سوى آنان را از آنجا كه نمى ما

(يا ۴6دقيق است ) هاى من محكم و دهم; چرا كه نقشه آنها مهلت )بازگشت( مى

(يا ۴5سنگين است؟ ) طلبى كه پرداختش براى آنها اينكه تو از آنها مزدى مى

(اكنون ۴۱دهند(؟ ) مى نويسند )و به يكديگر اسرار غيب نزد آنهاست و آن را مى

مانند صاحب ماهى  و منتظر فرمان پروردگارت باش، و كه چنين است صبر كن

ترك  ) يونس( مباش )كه در تقاضاى مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات

(و اگر رحمت خدا به ۴۸اولى شد( در آن زمان كه با نهايت اندوه خدا را خواند. )

يده بود شد در حالى كه نكوه افكنده مى ياريش نيامده بود، )از شكم ماهى( بيرون

(نزديك است 6۳(ولى پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد )۴۳)

زخم خود تو را از بين ببرند، و  چشم شنوند با كافران هنگامى كه آيات قرآن را مى

(در حالى كه اين )قرآن( جز مايه بيدارى براى 6۱گويند او ديوانه است ) مى

 «(6۲جهانيان نيست)

 

کثرت مشکلات به کجا  با دشمنان را با وفور نعمات، دوستان را  عنوان:

  !برد؟ می
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بُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لََّ يَعْلمَُونَ  یفَذَرْنِ  » با وجود  :« وَمَنْ يُكَذِّ

دلَّيل محکم و  عقل پسند و مطابق فطرت سليم  در ضرورت تقوا )که در آيات 

گرديد(، اگر همچنان افرادی بخواهند آن را انکار کنند  و چشم و پيشين مطرح 

گوش را به روی عواقب مخرّب آن بسته، به ولنگاری و افسارگسيختی خود ادامه 

ها كه اين سخن را  مرا با آن» فرمايد:  دهند، چاره چيست؟ خداوند در اين آيات می

سوى عذاب پيش  نند بتدريج بهدا كنند واگذار! ما آنان را از آنجا كه نمى تكذيب مى

ای گناه کند و نعمت  اگر بنده »فرمايد: امام صادق )عليه السلام(می« بريم.  مى

إذَِا  -گيرد ای به او برسد و استغفار را ترک نمايد، مورد انتقام الهی قرار می تازه

دَ لهَُ نِعْمَةٌ فَيَدَعُ الَِّسْتِغْفَارَ فَ  ، 6)بحارالأنوار، ج « هُوَ الَِّسْتِدْرَاجُ أحَْدَثَ الْعَبْدُ ذَنْباً جُدِّ

 (۲۱6ص
 زدند های هوی عاشقانه می مست بودند و رهيده از کمند         

 ربود يک کمين و امتحان در راه بود      صرصرش چون کاه که را می

يزيد گويد: به امام صادق )عليه السلام( عرض کردم: از خداوند خواستم  عمربن 
مالی به من بدهد او هم عطاء فرمود و از او فرزندی خواستم آن را هم داد، از 

کند و  کنم خداوند مرا آزمايش می ای خواستم آن را هم بخشيد، فکر می وی خانه
ِ مَعَ الْحَمْدِ فَلَا .»کم مرا مؤاخذه کند، فرمود:  خواهد کم می ... نه  - .. فَقَالَ أمََا وَ اللَّه

هرگاه » و نيز فرمود:   ( ۳۱، ص۲) الکافی، ج«به خدا اگر شکر کنی باکی نيست
ای خيری برساند؛ اگر او مرتکب گناهی شد خداوند او را  خداوند بخواهد به بنده
مّا هرگاه بخواهد او را آورد. ا کند و استغفار را به يادش می در مشکلی گرفتار می

دهد، و استغفار را از  گرفتار سازد؛ اگر از وی گناهی سر زد، به او نعمت می
ُ تَعَالیَ بِعَبْد  شَرّاً فَأذَْنَبَ  - کند برد و به او مهلت عطا می يادش می ... وَ إذَِا أرََادَ اللَّه

و اين است معنی آيه که فرمود:  - يَتَمَادَی بهِِ ... ذَنْباً تَبِعَهُ بِنِعْمَة  ليُِنْسِيَهُ الَِّسْتِغْفَارَ وَ 
)علل  «دهد. ها مهلت می سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَّ يَعْلمَُونَ يعنی در هنگام گناه به آن

 (65۱، ص۲الشرايع، ج
 کردشان زير و زبر        کی بود سرمست را زينها خبر امتحان می 
 

دهم؛ چرا كه کيد من )تدبير  ها مهلت مى و به آن:«  مَتينٌ  یلهَُمْ إنِه كَيْد یوَ أمُْل »

من در برگرداندن نتيجه اعمال بد آنها به خودشان( محكم و متين )سخت استوار( 

يعنی « وَ أمُْلیِ لهَُمْ إنِه کَيْدِی مَتِينٌ »است. امام صادق )عليه السلام(فرمود: 

کردن  کنم مانند عجله ه نمیها عجل کنم و برای عذاب آن عمرشان را طولَّنی می

ترسد  کند که می ترسد فرصت از دست برود؛ چون کسی عجله می کسی که می
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رود و[ عذاب من  فرصت از دستش برود؛ ]البتّه که فرصت از دست من نمی

 «. بسيار شديد است

شود که خداوند درس بزرگی را به همه مؤمنين داده است  از اين آيات فهميده می

محابا و بدون اتمام حجّت و سعی بليغ  خالفان و دشمنان هم نبايد بیکه نسبت به م

در هدايتشان، اقدام به مجازات نمود؛ چرا که دشمنی ورزيدن بايد بر اساس معيار 

و برنامه الهی اجرا گردد؛ در غير اين صورت گناهی است که خود مستحق 

شبهات منکران را  مجازات خواهد بود؛ شاهد اين مدعا آيات بعدی است که خداوند

پاسخ داده و پيامبرش حضرت يونس)ع( را در ارتکاب چنين اشتباهی )تعجيل در 

رود و مناسب با  عذاب و عدم صبر، آن هم در حدّی که از پيامبران انتظار می

کند؛ اما شبهات فکری و علت انکار و  مقام پيامبری آنان است( مجازات می

فت از آنجا که ثروت و قدرت، تمام توان گ دشمنی منکران برای چيست؟ می

دهد،  خداوند با خطاب غير مستقيم به آنان  دغدغه منکران قيامت را تشکيل می

)چرا که شايستگی خطاب مستقيم خداوند را ندارند( از پيامبرش )ص( به نحو 

مِنْ  أمَْ تَسْئَلهُُمْ أجَْراً فَهُمْ  »پرسد شود، می استفهام توبيخی که توبيخ آن متوجه کفّار 

ها سنگين  طلبى كه پرداختش براى آن ها مزدى مى آيا تو از آن - مَغْرَم  مُثْقَلوُنَ 

کنی مستلزم غرامت سنگين مالی است که آنها  است؟! يعنی آنچه به آنها ارائه می

نيازی آنان نسبت به  اعتنايی و اظهار بی پذيرند يا )اين بی برای فرار از آن نمی

نويسند ]و  ن است که( اسرار غيب نزد آنهاست و آن را مىرسولَّن الهی بخاطر اي

أمَْ عِنْدَهُمُ  »کنند[؟!  دهند و به واسطه آن احساس قدرت و امنيت می به يكديگر مى

حال که نه برای رساندن اخبار عالم غيب به آنها، مالی « الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ 

الم غيب دارند، پس )ای پيامبر ما( شود و نه آنها دسترسی  به اخبار ع مطالبه می

بايد صبر کنی تا اينان تکليف خود را با خدای خود روشن کنند و در خواستن 

 عذاب برای آنها مانند حضرت يونس)ع( تعجيل نکنی.
 ها کند معراج حق اين چنين مستی است ز استدراج حق       تا چه مستی

 ها داند گشود انعامش چه ی دامش چنين مستی نمود              خوان دانه

 

 رها شده در شکم ماهی و شب و دریا!عنوان:

پيامبر  :«فَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَ لَّ تَكُنْ كَصاحِبِ الْحُوتِ إذِْ نادى وَ هُوَ مَكْظُومٌ  »

سالگی  متی )عليه السلام( را در سی بن )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: خداوند يونس
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شد و صبر او نسبت  فرستاد و او مردی بود که گاهی خشمگين میسوی قومش  به

کردن بار سنگين نبوّت و  ها کم بود و توان حمل به قومش و مدارای او با آن

شد همانگونه که  های آن را نداشت و زير بار آن مسئوليّت دچار ضعف می نشانه

وسه  که سی ها ماند درحالی شود. او در ميان آن شتر زير بارش دچار ضعف می

کرد ولی  سوی ايمان به خدا و تصديق او و پيروی از او دعوت می ها را به سال آن

از قومش جز دو مرد به او ايمان نياوردند و از او پيروی نکردند؛ اسم يکی از آن 

علم و نبوّت و   از خانواده« روبيل»بود و « تنوخا»و ديگری « روبيل»دو 

متی )عليه السلام( داشت ]و[ قبل از  بن يونسای با  حکمت بود و رفاقت ديرينه

مردی « تنوخا»اينکه خداوند او را به پيامبری مبعوث کند ]با او رفيق بود[ و 

مستضعف، عابد، زاهد و کوشا در عبادت بود و علم و حکمت نداشت و 

« تنوخا»خورد و  ها می چرانيد و از آن ها را می صاحب گوسفند بود. آن« روبيل»

کرد ]و  کرد و[ بالَّی سرش حمل می فروش بود. هيزم ]جمع می مردی هيزم

به خاطر علمش، « روبيل»خورد و  فروخت[ و از کسب و کار خود می می

نزد يونس « تنوخا»اش مقام و منزلتی غير از منزلت  حکمتش و رفاقت ديرينه

)عليه السلام( داشت. وقتی يونس )عليه السلام( ديد که قومش ]دعوت[ او را 

آورند، آزرده شد و کمبود صبر را در خود ديد؛ پس  کنند و ايمان نمی بت نمیاجا

به پروردگارش شکايت کرد و در ميان آنچه شکايت کرد ]اين بود[ که گفت: 

ها  سوی قومم مبعوث کردی و در ميان آن سالگی به پروردگارا! تو مرا در سی»

کنم و  ق به رسالتم دعوت میسوی ايمان به تو و تصدي ها را به که آن ماندم درحالی

ترسانم ولی مرا تکذيب  ها را از عذاب و عقوبت تو می وسه سال است که آن سی

کردند و به من ايمان نياوردند و نبوّت مرا انکار کردند و رسالتم را خوار و سبک 

شمردند و مرا تهديد کردند و ترسيدم مرا بکشند؛ پس عذابت را بر آنان نازل کن؛ 

هُمْ مِائَةُ ألَْف  أوَْ  -آورند قومی هستند که ايمان نمیها  چون آن ُ يَا يُونُسُ إنِه ... فَقَالَ اللَّه

اهُمْ للِهذِی سَبَقَ مِنْ  تِی أنَْ أتََأنَه يَزِيدُونَ مِنْ خَلْقِی يَعْمُرُونَ بِلَادِی وَ يَلدُِونَ عِبَادِی وَ مَحَبه

تَدْبِيرِی غَيْرُ عِلْمِکَ وَ تَقْدِيرِکَ وَ أنَْتَ الْمُرْسَلُ وَ أنََا  عِلْمِی فِيهِمْ وَ فِيکَ وَ تَقْدِيرِی وَ 

بُّ الْحَکِيمُ...  خداوند به او وحی کرد: ای يونس، در ميان قومت نوزاد و طفل  -الره

گناه و جنين متولدّ شده و مردان و زنان کهنسال و زنان ناتوان و ضعيف وجود  بی

ه رحمتم بر غضبم سبقت گرفته و کودکان را به دارند و من حاکم عادل هستم ک

ها  ها بندگان من هستند، دوست دارم به آن کنم و آن گناه بزرگسالَّن عذاب نمی
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ها باشم و من تو را برای اين  مهلت دهم و با ايشان مدارا کنم و منتظر توبه آن

ها را  آنها مهربان باشی و مانند پزشک معالج درد  ها فرستادم که با آن سوی آن به

صبری و ديد منفی از  ها مدارا نکردی و اکنون با اين بی درمان کنی، امّا تو با آن

من نوح )عليه السلام( صبر بسيار   که بنده کنی؟ درحالی من تقاضای عذاب می

ها حسن معاشرت  زيادی داشت و مدّت درازی با قوم خود مدارا نمود و با آن

ها او را اجابت نکردند، غضبناک شد، من  ها دعوت آن داشت و وقتی پس از سال

ی عذاب قومش اجابت کردم.  هم از غضب او به خشم آمدم و نفرين او را درباره

ام، به دليل اينکه تو  ها غضب کرده پروردگارا من به خاطر تو بر آن»يونس گفت: 

ها را نفرين کردم و قسم به عزّت تو، هرگز  کردند، آن را نافرمانی و عصيان می

کنم، پس عذاب خويش را بر آنان نازل  ها احساس ترحّم و رأفت نمی ی آن ربارهد

ها  آورند، امّا خدای متعال وحی کرد: ای يونس آن ها هرگز ايمان نمی کن، چون آن

بيش از صدهزار نفر از مخلوقات من هستند که شهرهای مرا آباد کرده و بندگان 

ها سبقت  ی تو و آن علم خود که درباره آورند، پس به و دوستداران مرا به دنيا می

دهم، چون تقدير من غير از علم و تقدير توست و تو  ها مهلت می گرفته به آن

خواهی و در نزد  پيامبری، امّا من پروردگار حکيم هستم، امّا حال که تو چنين می

زودی در روز چهارشنبه نيمه ماه  کنم، به من مرتبه بلندی داری تو را اجابت می

کنم، پس اين مطلب  وّال، بعد از طلوع خورشيد عذاب خود را بر آنان نازل میش

يونس  -فَسُره بِذَلکَِ يُونُسُ وَ لَمْ يَسُؤْهُ وَ لمَْ يَدْرِ مَا عَاقِبَتُه -ها اطلاع بده. را به آن

بحارالأنوار،  ) )عليه السلام( از شنيدن اين امر خوشحال شد و به عاقبت آن نينديشيد.

 (۰۳۲ص ،۱۴ج
 به يک سخن چو شنوديم يونس بن متی  رها شد از شکم ماهی و شب و دريا

در اينجا شايسته است متذکر شويم: صبری را که خداوند از پيامبرانش مطالبه  

نموده است، در نهايت درجه آن را از خاتم پيامبران و رسولَّنش محمد)صلی اللَّ 

 –عليه و آله(  و اهل بيت او )علی، فاطمه، حسن و حسين و اولَّد معصوم آنها 

الهی است که در ولَّيت عليهم السلام( خواسته است و اين همان ولَّيت 

آورد و به عدم  اميرالمؤمنين به ظهور رسيده است که يونس نبی )ع( طاقت نمی

شود، اين ماجرا ما  پذيرش آن)عدم پذيرش عملی نه اعتقادی( دچار عذاب الهی می

کند؛ از  بيت پيامبر )عليهم السلام( هدايت می تر مقام و عظمت اهل را به درک بيش

َ عَرَضَ وَلََّيَتِی  »  فرمايد: )عليه السلام( در روايتی میاين رو حضرت امير  إنَِ اللَّه
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مَاوَاتِ وَ عَلیَ أهَْلِ الْأرَْضِ أقََره بِهَا مَنْ أقََره وَ أنَْکرََهَا مَنْ أنَْکرََ أنَْکرََهَا  عَلیَ أهَْلِ السه

ُ فِی بَطْنِ الْحُوتِ حَتهی أقََره بِهَ  خداوند ولَّيت مرا بر اهل   - ايُونُسُ فَحَبَسَهُ اللَّه

ها و اهل زمين عرضه کرد؛ بعضی اقرار و بعضی انکار کردند. يونس  آسمان

)عليه السلام( منکر شد خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرد تا اقرار کرد. 

 (۱6، ص۱)بصايرالدرجات، ج«
  انمر خدا را در نه یدرد آمد بهتر از گنج جهان               تا بخوان

هِ لَنُبِذَ بِالْعَراءِ وَ هُوَ  »فرمايد:  در آيه بعدی خداوند می  لَوْ لَّ أنَْ تَدارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّ

الحِينَ  هُ فَجَعَلهَُ مِنَ الصه و اگر رحمت پروردگارش به ياری اش   - مَذْمُومٌ فَاجْتَباهُ رَبُّ

ولى  كه نكوهيده بود حالى درنيامده بود، ]از شكم ماهى[ بيرون افكنده مى شد 

آنگونه که در قرآن)يونس،  «پروردگارش او را برگزيد و از صالحان قرار داد.

(آمده است حضرت يونس)ع( مدتی در ۰۸۱، ص۱۴( و روايات)بحار، ج۳۸آيه 

ميان قوم خود تبليغ کرد و چون ايمان نياوردند، آنان را نفرين کرد و از نزد آنان 

شد. خداوند يونس را به خاطر عدم پايداری در دعوت رفت و سوار بر کشتی 

مردم، در شکم ماهی گرفتار ساخت و او توبه کرد و برای نجات خود دست به 

لَّ  »دعا برداشت. قرآن کريم دعای حضرت يونس )ع( را چنين نقل کرده است:

المِِينَ  و نيست، منزّهی تو،  معبودی جز ت -إلِهَ إلَِّه أنَْتَ سُبْحانَک إنِِّی کنْتُ مِنَ الظه

 (  ۸۱)أنبياء/ «به راستی که من از ستمکاران بودم
 جز او که بود مونس در نيم شب تاری  اندر شکم ماهی دم با که زند يونس

اندوه دارد  در شگفتم از کسی که :»از امام صادق)ع( نيز روايت شده است که 

المِِينَ »چگونه به اين آيه قرآن  پناه « لَّ إلِهَ إلَِّه أنَْتَ سُبْحانَک إنِِّی کنْتُ مِنَ الظه

برد در حالی که خداوند در ادامه آيه فرموده است: ما دعای او را پذيرفتيم و  نمی

من لَّ يحضره  )«بخشيم. او را از اندوه نجات داديم و مومنان را اين گونه نجات می

  (۰۳۰، ص۴الفقيه،  ج

من از بعضى »حضرت آيت اللَّ حاج ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی می فرمود: 

أجلّاء مشايخ خودم كه همانند او حكيم عارفى، و معلمّ حاذقى را در راه خير، و 

ام پرسيدم: كداميك از أعمال جوارح را كه شما تجربه   طبيب كاملى را نديده

سجده طويله در هر روزى كه آن »ايد اثرش در قلب بيشتر است؟!  فرمود:  ه نمود

را ادامه دهد و طول بدهد جدّاً تا اينكه يك ساعت و يا سه ربع ساعت به طول 
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لمِِينَ »انجامد و در آن بگويد:  )أسرار الصّلوة/  «لْ إلِهََ إلَِّّ أنَتَ سُبْحَنَكَ إنِِّى كُنتُ مِنَ الظه

 (۴5ص
 کودکان گريند زار              که نمی دانند ايشان سرّ کار         از حجامت

 مرد، خود زر می دهد حجام را            می نوازد نيش خون آشام را

 

 صورت ظاهر فنا گردد بدان/ عالم معنا بماند جاودان عنوان:

هُ لمََجْنُونٌ وَ إنِْ يَكادُ الهذينَ كَفَرُوا لَيُزْلقُِونَكَ بِأبَْصارِهِمْ  » كْرَ وَ يَقُولوُنَ إنِه ا سَمِعُوا الذِّ لمَه

شنوند  كه آيات قرآن را مى نزديك است كافران هنگامى - وَ مَا هُوَ إلَِّه ذِکْرٌ لِّلْعَالمَِينَ 

 او به يقين ديوانه است»گويند:  با چشم زخم خود تو را نابود سازند، و مى

در  «.ی بيدارى[ براى جهانيان نيست. مايهكه اين ]قرآن[ جز تذكّر ]و  حالى در

های قرآن  شويم که از باب وحدت محتوايی آيات ختم و بدو سوره پايان متذکر می

کريم، محتوای اولين آيه از اين سوره مبارکه در روايت امام صادق )عليه السلام( 

علی وقتی که ولَّيت » داده شده، آنجا که فرمود:  تطبيقبه ولَّيت اميرمؤمنان)ع( 

)عليه السلام( نازل شد، رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( او را ايستاند و فرمود: 

هرکس من سرپرست و صاحب اختيار او هستم، علی )عليه السلام( سرپرست و »

 «. صاحب اختيار او است
 پس به صورت آدمى فرع جهان         وز صفت اصل جهان اين را بدان

 باطنش باشد محيط هفت چرخ         ظاهرش را پشه اى آرد به چرخ

و خدای متعال نازل «. اين جوان گرفتار جنون شده است   وسيله به»مردی گفت: 

تفسير اهل بيت عليهم  ) «فرمود: ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ ما أنَْتَ بِنعِْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُون  

 (۴5۲، ص۱5السلام ج

اکنون در تطبيق معنای آخرين آيه از همين سوره، حسّان جمّال گويد: امام صادق 

که به غدير خم  )عليه السلام( را سوار بر شتر از مدينه به مکّه رساندم و هنگامی

اينجا، جای پای رسول خدا )صلی اللَّ عليه و »رسيد، به من نگاه کرد و فرمود: 

لسلام( را گرفت و فرمود: هرکس من که دست علی )عليه ا آله( است، هنگامی

مولَّی اويم، علی )عليه السلام( مولَّی اوست ... و امّا آن جانب ديگر مسجد محلّ 

چادر و خيمه منافقان بود که چون ديدند رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( دست به 

دعا برداشته، و يا دست علی )عليه السلام( را با دست خويش بلند کرده بعضی به 

گردد گويا چشمان  عض ديگر گفتند: به چشمان او بنگريد چگونه در حدقه میب

وَ إنِْ يَکادُ الهذِينَ کَفَرُوا لَيُزْلقُِونَکَ »ديوانه ايست، پس جبرئيل با اين آيه نازل شد: 
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هُ لمََجْنُونٌ وَ ما هُوَ إلَِّه ذِکْ  کْرَ وَ يَقُولوُنَ إنِه  يعنی؛ «رٌ للِْعالمَِينَ بِأبَْصارِهِمْ لمََا سَمِعُوا الذِّ

کْرُ عَلیُِّ » و نزديک بود کافران با بد چشمی  «طَالبِ  )عليه السلام( أبَِی بْنُ  وَ الذِّ

خويش يا با چشمان بدشان تو را آسيب رسانند و از پا درآورند آنگاه که قرآن را 

پندی شنيدند و گويند که البتّه او ديوانه است و حال آنکه اين قرآن نيست مگر 

طالب )عليه السلام( است.. بعد امام )ع(  ابی بن همان علیّ « ذکر» و  برای عالميان

داشتم اين  بودی و به تو اعتماد نمی ای حسّان اگر تو شتربان من نمی»فرمود: 

   (۲۲۱، ص۰۱، بحار، ج۲۰۳، ص۱)من لَّيحضره الفقيه، ج«. گفتم حديث را به تو نمی

های ديگر اين آيات، پيوسته  توجه داشتن به  سبه نظر مى رسد از مهم ترين در

جهان است. بر اين اساس، هر امر واقعى، اعم از « باطن»و « ظاهر»دو ساحت 

که به رغم جدايى ظاهرى،  عالم و آدم، داراى اين دو شأن ظاهرى و باطنی هستند

در اصل، يگانگى دارند . براى راه يافتن به باطن هستى، قرآن که باطنش ولَّيت 

کْرُ عَلیُِّ ا  عليه السلام( بهترين راهبر و راهنماست.-طَالِب   أبَِی بْنُ  ست )الذِّ
 صورت ظاهر چه جويى اى جوان                  رو معانى را طلب اى پهلوان

 معنى اندر وى چو مغز اى يار و دوست   صورت و هيئت بود چون قشر و پوست         
 معنى اش را در درون مانند جان                    لفظ را ماننده اين جسم دان       

 ديده جان جان پر فن بين بود  ديده تن دائما تن بين بود                            

 وصلی الله علی محمد و آل محمد
 

 


